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چرخی با چرخی های نمایشگاه کتاب
چرخیهادرنمایشگاهکتابتهرانبرایکسبحداقلدرآمددرشبانهروزتنبههرکاریمیدهندوسختیهایبسیاریراتحملمیکنند

زیـــر هشـــتی های روبـــه روی 
شبســـتان نشسته بودم. خسته 
از گشـــت و گذار و حمل آن همه 
کتابی که خریده بودم، ســـایه 
خنکی بود. استراحت می کردم و 
این صفحات منقطع شده مجازی 
را چک می کردم. هر از چندگاهی 
صدای چرخی هایی که از مقابلم 
می گذشتند، بالاتر از همهمه مردم، تمرکزم 
را می شکســـت و باعث می شـــد سرم را بالا 
بگیرم و چشمانم را از صفحه گوشی بردارم و 
نگاهی به صورت های خسته و دستان سیاه 

و زخم شده شان بیندازم. 
حدود 40 دقیقه ای که آنجا نشســـته بودم 
حدود شش یا هفت چرخی از آنجا گذشتند. 
بعـــد از دومیـــن یا ســـومین چرخی ای که 
گذشت از نور مناسب موجود استفاده کردم 
و می خواســـتم چند تصویر از این چرخی ها 
بیندازم. گوشـــی تلفن همراهم را بالا گرفتم 
و عکاســـی کردم. کمی از خستگی ام کاسته شده بود و 
ســـاعت هم به سرعت به اتمام نمایشگاه نزدیک می شد.  
بلند شدم که به ســـمت درهای خروجی بروم. در مسیر 
به کتاب هایی که خریده بـــودم فکر می کردم که دوباره 
یکی از این چرخی ها از کنارم رد شـــد. پرسید: آقا چرخ 
نمی خوای؟ گفتم: نه، این قدر سنگین نیست که به چرخ 
نیاز داشته باشه. کمی جلوتر رفت، اما یک دفعه ایستاد، 
برگشـــت و گفت: بیا آقا پول نمی گیرم ازت، کسی هم که 
نمونده مشتری هم ندارم، همین طوری میبرمت تا جلوی 
در، اینطوری بخوای بری خیلی طول می کشـــه. من هم 
قبول کردم اما وقتی اینطور می خواست محبت کنه من 
هم وقتی رسیدیم و بعد از تمام حرف هایی که زدیم مبلغی 

را به او دادم و رفتم.
کتاب ها را روی چرخ پر ســـروصدایش گذاشـــتم و با هم 
به ســـمت در خروجی حرکت کردیم. مرد میانسالی بود. 
می گفت خودت هم بشین من هل می دهم. اما من قبول 

نکردم و گفتم: می خوام با هم راه بریم و صحبت کنیم. 
ماجرای راهروی روبه روی شبستان را برایش تعریف کردم 
و گفتم چند عکس از دوســـتانش گرفتم. خندید و گفت: 
این کار هیچی برای ما نداشـــت. فقط سوژه عکاسی این 
همه عکاس شدیم. همه یا با دوربین یا با گوشی هاشون 

از ما عکس می گیرن؛ واقعا جذابیتی داریم؟
جواب دادم: نمی دونم چرا بقیه از شما عکس می گیرن، 
اما برای من این همه زحمت و مشقتی که توی چشم ها و 
دست هاتون هست بی نظیره و دوست دارم ثبت شون کنم. 
به هر حال شـــما هم یکی از ارکان این نمایشگاه هستید 
و اگر نباشـــید خیلی از کتاب ها به غرفه ها نمی رســـن و 

خیلی ها برای بردن وسایل شون دچار مشکل می شن.
در همین وادی با هم بیشـــتر و بیشتر گفت و گو کردیم. اما 
اصل ماجرا آنجایی بود که از جزئیات کارشـــان پرســـیدم؛ 
 اینکه چه ســـاعتی می آیند و درآمدشان چقدر است و... . 
وقتی این ســـوال ها را پرســـیدم، علی رغم اینکه خیلی 
حـــرف زده بودیم، انگار تازه دهان به حرف زدن باز کرده 
بود، شـــروع به درددل کرد. سرعت چرخ را پایین تر آورد 
تا راه رســـیدن بیشتر طول بکشد و بتواند حرف هایش را 
بزند. یکی دیگر از دوستانش هم کمی جلوتر بود و در راه 

برگشت با ما همراه شد.
شروع کرد به حرف زدن. اینجا هر روز حدود 150 تا 200 
چرخ به هرکســـی که بخواد تحویل میدن. صبح به صبح 
میایم اینجا و صف می کشیم برای گرفتن چرخ؛ یک کارت 

ملی و 40 هزار تومن پول هم لازم داره.
موضوع جالب شـــد و پرسیدم خب چه خدماتی به شما 
ارائـــه می کنن؟ تضمینی برای برگشـــت 40 هزار تومن 

پول هســـت؟ غذا و ... چطور؟ جـــواب داد: نه بابا، اینها 
فقط همون دو تا چیز رو می خوان؛ پول و کارت ملی، بعد 
چرخ رو به ما میدن و میرن و هیچ مسئولیتی ندارن. حتی 
بعضی روزها می تونم بگم هیچ درآمدی نداریم، ولی بعضی 
از روزها خوبه و تا چند صد هزار تومان هم می رسه، غذا و 
این چیزها هم نمی دن و خودمون یا میاریم یا می خریم.
ساعت چند دقیقه ای به هشت مانده بود و به در خروجی 
نزدیک می شـــدیم. پرسیدم که خب با این چیزهایی که 
گفتی بالاخره ارزش داره که این کار رو انجام بدید؟ حین 
پرســـیدن همین سوال دیدم که یکی از همین چرخی ها 
با چرخش  که روی آن پر از زباله بود، از کنار ما رد شـــد. 
این هم برای من ســـوال شد و از چرخی همراهم پرسیدم 
کـــه همکارتون چرا زباله بار زده اســـت. او هم خیلی تند 
تند جـــواب داد: همانطور که گفتم گاهی هیچ درآمدی 
نداریم ولی بعضی از اوقات پول خوبی درمیارم، نمی تونم 
بگم این کار ارزش نداره، چون اگر اینجا نباشیم بیکاریم. 
صبح اینجا صف و گاهی هم دعوا می شـــه که چه کسی 
چرخ رو بگیره، بعضی ها جای پای خودشـــون رو سفت 
کردن؛ با دادن پول بیشتر چرخ رو براشون نگه می دارن 
اما ما صبح خیلی زود اینجا حاضر می شیم و برای گرفتن 

چرخ می جنگیم.
دوباره پرســـیدم ماجرای این چرخ زباله چی بود؟ گفت: 
خیلی از ما به دلایلـــی واقعا درآمدی تو طول روز نداریم 
و مجبوریـــم کارهای دیگه ای رو بکنیم؛ غرفه تمیز کنیم، 
آشغال ها رو جابه جا کنیم یا اینکه اگر چیز به درد بخوری 
توی آشغالا بود جمع کنیم و وقتی از اینجا رفتیم بیرون، 
ببریم بفروشیم. حتی من اینجا ماشین هم شسته ام و ... .
چـــون درها را می بســـتند، مجبور بودیـــم خیلی زود از 
نمایشگاه خارج شویم. از هم خداحافظی کردیم. من هم 
کتاب هایم را برداشتم و بیرون نمایشگاه روی نیمکت های 
پارک روبه روی در خیابان بهشـــتی مصلای امام خمینی 

نشستم و منتظر  ماندم تا یکی از دوستانم با ماشین دنبالم 
بیاید. در همین حین باز هم توجهم به این چرخی ها جلب 
شد که با یک کیسه پلاستیکی در دستان شان از نمایشگاه 
خارج شده بودند و روی چمن های همین پارکی که من 

بودم دراز می کشیدند.
از آنجایی که بخشـــی از سوال هایم هنوز باقی مانده بود 
تصمیم گرفتم از اینهایی که به پارک آمده بودند، ســـوال 
کنم. نزدیک شـــدم و با هم صحبت کردیـــم. ابتدا فکر 
می کردم فقط برای رفع خستگی اینجا دراز کشیده اند، 
اما ماجرا این نبود و آنها جایی نداشـــتند که بروند. چون 
از شهرستان آمده بودند و این 10 روز و در ایام نمایشگاه 

میهمان تهران هستند.
این دو نفری که کنار هم دراز کشـــیده و بروشـــور های 
نمایشـــگاه را زیر خودشان پهن کرده بودند یکی شان از 
گرگان و یکی هم از همدان آمده بودند. کارشـــان همین 
بوده؛ برای نمایشگاه های این چنینی از شهرستان می آیند 
و اگر کسی را داشته باشند 10 شب را با آنها و در خانه شان 
ســـپری می کنند اگر هم کسی را نداشته باشند مثل این 
دو نفر، در پارک شب را صبح می کنند. اینجا ماموران به 
آنها تذکر می دادند چون اجازه نداشتن آنجا بمانند برای 
همین به پارک های دیگر و نزدیک نمایشگاه می رفتند تا 
هم کمی بخوابند و هم اینکه صبح زودتر به اینجا برسند 

و از چرخ ها جا نمانند.
دوســـتم آمده بود. من سوار ماشین شدم. باید می رفتم، 
امـــا این موضوع قابل تامل بود که برای کســـب درآمدی 
مقطعی، روزها دوری از خانواده، سختی گذراندن شب ها 
و روزها و شانس و اقبال در دریافت یا عدم دریافت چرخ ها 
برای عده ای قابل پذیرش اســـت و آن را تحمل می کنند، 
چرا که به گفته همـــان چرخی مهربان داخل مصلا، اگر 
همین کار را هم از دســـت بدهند، هیـــچ کاری ندارند، 

جز بیکاری.

ابوالقاسم رحمانی
روزنامه نگار
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 درباب شناخت 

محمدبن زکریای رازی
آنچهمیخوانیدسلسله

مباحثدکترعلیاکبر
از وجمعـــی ولایتـــی
کارشناساندرمجموعه
»ایـــران« برنامههـــای
درســـیمایجمهـــوری
اسلامیایراندرموضوعتبیینمفهوم»ایران
وهویـــتایرانی«اســـتکهدرســـتونثابت
»دربارهایـــران«بهصورتپاورقـــیدرروزنامه

»فرهیختگان«منتشرمیشود.

رازی در غره شعبان سال 251ق به دنیا آمد)1( و در 
پنجم شعبان سال 313ق وفات یافت)2( یعنی کمتر 
از 63 سال عمر کرده است، اما نکته این است که 
پزشـــکی را از 40 سالگی شروع کرده و البته پیش 
از آن هم شیمی و فلسفه کار می کرده است.)3( در 
فلسفه، شاگرد ابوزید بلخی )322-235ق( بوده 
و ابن ابی اصیبعه نوشـــته که در پزشـــکی، شاگرد 
علی بـــن رَبن  طبری)4( بوده اســـت. این در حالی 
اســـت که علی ابن ربن در سال 250ق فوت کرده 
و رازی ســـال 251ق به دنیا آمده اســـت و منطقا 
نمی تواند شـــاگرد او باشـــد. شـــاید از آن نظر که 
تحت تاثیـــر کتاب های علی ابن ربن طبری به ویژه 
کتاب معروفش در پزشکی »فردوس الحکمه« بوده 
او را شاگرد ابن ربن دانسته اند؛ همان طور  که رازی، 
خود، جـــزوه ای دارد در نقـــد جالینوس و در آن، 
می گوید این نقد را می نویســـم ضمن عذرخواهی 
از اســـتادم جالینوس. یعنـــی پوزش می طلبد که 
آن اســـتاد را نقد می کند و در مقام بزرگداشـــت 
جالینوس،  وی را اســـتاد خود می خواند. ملاحظه 
کنید جالینوس )199 – 129م( که یک پزشـــک 
یونانی زبان اهل اســـکندریه در قرن دوم میلادی 
بوده)5( تا زمان رازی قرن ها فاصله داشـــته است، 
اما رازی او را اســـتاد خود می خواند. پس اگر ابن 
ابی اصیبعه می گوید رازی شـــاگرد ابن ربن طبری 
بوده این بدان معناســـت که رازی تحت تاثیر آثار 

او بوده است. 
یکی از وجوه مهـــم علمی محمد بن زکریای رازی 
این اســـت که پل میان علوم شبه قاره هند، ایران 
و یونان، روم و اســـکندریه بوده است. رازی هنگام 
تالیف کتـــاب »الحاوی« یا دیگـــر کتابش، »طب 
منصوری«)6( یا مولفات دیگرش در فلســـفه و سایر 
علوم، در حقیقت نخســـت مولفات علمی دیگران 
را، از هرکجـــای عالم که بودند، ملاحظه می کرده 
است؛ خواه آن را دیگری ترجمه کرده باشد، خواه 
به زبان مبدا باشد و خواه، خود دست به کار ترجمه 

مکتوب آن به زبان عربی یا فارسی شود. 
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6- طـــب منصوری یا کناش منصوری مهم ترین کتاب رازی در دانش 
پزشـــکی پس از الحاوی است. این کتاب 10 مقاله دارد. مقاله اول 
در تشریح است و در آن، شرح می دهد که میان ریه و قلب ارتباط ها 
و مجراهایی وجود دارد که هوا از آن نفوذ می کند. بدین گونه شـــاید 
بتوان ادعا کرد که رازی 350 سال پیش از ابن نفیس از وجود ارتباط 
راه های عبور خون از قلب به ریه آگاهی داشـــته است؛ هرچند او نیز 
در طـــب منصوری مانند جالینوس، از ارتباط بطن راســـت و چپ و 
منفذ میان آنها سخن می گوید. )دانش پژوه، محمد، »تاریخ شناخت 
دستگاه گردش خون و بیماری های آن در دوره اسلامی«، تاریخ علم، 

ش 4، 1384، ص 107-108( 
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پایه هفتم سمپاد، آزمون ندارد

عبدالرســـولعمادی،رئیسمرکزســـنجشوزارتآموزشو
پرورشاظهارداشـــت:»آزمونسمپادبرایورودبهپایهدهم
مانندســـالهایقبلبرگزارمیشـــودامابراساسدستور
وزارتآمـــوزشوپرورشهیچآزمونیبرایوروددانشآموزان
بهپایههفتمبرگزارنمیشـــود،ولیبـــاروشهایجایگزین
ماننـــدمصاحبهوگفتوگـــودانشآموزانجـــذبمدارس
استعدادهایدرخشانمیشـــوند.«ویافزود:»درراستای
سیاســـتهایجدیدآموزشوپرورش،درســـال97،هیچ
آزمونـــیبـــرایوروددانشآمـــوزانبـــهپایههفتـــمبرگزار
نمیشـــود،امااینکـــهدانشآمـــوزانباچهروشـــیجذب
مدارساســـتعدادهایدرخشانشـــوند،درروزهایآینده
ازســـویوزارتخانهاعلاممیشـــود.«عمـــادیتصریحکرد:
»طبقآنچـــهآموزشوپرورشبهمناطقابلاغکردهاســـت،
برگـــزاریآزمونبرایورودبهمدارسممنوعاســـتوادارات
آمـــوزشوپرورشمناطقازایـــنموضوعمراقبتمیکنند،
اماممکناســـتمـــدارسباروشهـــایدیگـــریاقدامبه

پذیـــرشدانشآموزکنند.«

یک میلیون نفر با مترو به نمایشگاه رفتند

محســـنمحمدیـــان،مدیـــرارتباطاتوامـــوربینالملل
شـــرکتبهرهبرداریمتـــرویتهرانوحومهبااشـــارهبه
اینکهازچهارشـــنبه۱2اردیبهشـــت97مترویتهرانو
حومهبـــاافزایشحرکتهایمســـافریدرخطوطیکو
سهدرحالخدمترســـانیبهبازدیدکنندگاننمایشگاه
بینالمللـــیکتاباســـت،گفت:»تاپایاندوشـــنبه۱7
اردیبهشـــت97،یکمیلیونو8۴هزارو3۵9ســـفردر
دوایســـتگاهشهیدبهشـــتیومصلایامامخمینی)ره(
بهثبترســـیدهاســـتکهاینآمارنشـــانازاســـتقبال
خـــوببازدیدکنندگاننمایشـــگاهبینالمللـــیکتاباز
مترودارد.پنجشـــنبه۱3اردیبهشـــتکهروزنخســـت
بازدیـــدعمومـــیازنمایشـــگاهبینالمللـــیکتـــاببود
۱82هزارو88۶ســـفردردوایســـتگاهشـــهیدبهشتی
ومصـــلایامـــامخمینی)ره(انجامشـــدوایـــنآماردر
روزهـــایبعدیروندروبهرشـــدیداشـــتبـــهطوریکه
دوشـــنبه۱7اردیبهشـــت2۱8هزارو73۶سفردراین

دوایســـتگاهانجامشد.«

آرزو بر جوانان عیب نیست

محسنهاشـــمی،رئیسشورایشـــهرتهراندربارهاعلام
معاونانقبلازانتخابشـــدنشـــهردارگفت:»درجلسه
هماندیشـــیبا۱۴رایایندســـتورلغوشـــدودیگرنیازی
بهاعلاممعاونانقبلازانتخابشـــدنشـــهردارنیست.«
هاشـــمیدرپاســـخبهســـوالدیگریمبنیبـــراینکهآیا
فـــردبعدیکهشـــهردارمیشـــودطیســـهســـالآینده
ایـــنســـمتراداردیامجددااســـتعفاخواهـــدداد،گفت:
»اگرشـــمافشـــارنیاوریدآنهاراهخـــودراادامهمیدهند.«
هاشـــمیدرپاسخبهپرســـشدیگریمبنیبراینکهبرخی
ازاعضایشـــورایشـــهرنســـبتبهانتخابدوکاندیدای
شـــهرداریاظهارشـــگفتیکردهاند،گفت:»بعیدمیدانم
کـــهاظهارشـــگفتیکردهباشـــند،شـــایددرمـــوردیکی
دچارشـــگفتیشـــدهباشـــنداماقابلپیشبینـــیبود.«
ویدرپاســـخبهاینســـوالکـــههنوزعـــدهایامیدوارند
شـــماشهردارشـــویدتاطرفدارشماشـــوند،پاسخداد:»از
لطفشـــانمتشکرمانشـــاءا...کهبهامیدشـــانبرسند؛

آرزوبرجوانانعیبنیســـت.«
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گواهـــی موقـــت اینجانب مهرناز فرهبخـــش فرزند علی به ش. ش 2980384798 صادره از کرمان در رشـــته 
پژوهشـــگری علوم اجتماعی در مقطع کارشناسی پیوســـته صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار اســـت. از یابنده تقاضا می شـــود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان 

به آدرس ذیل ارسال نماید: 
کرمان – بزرگراه امام علی)ع( – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان- اداره فارغ التحصیلان

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محســـن جلیلی فرزند علی ضامن به شـــماره ملی 1960247190 صادره از 
مسجدســـلیمان مقطع کاردانی پیوســـته رشته الکترونیک – برق صنعتی با شـــماره 5198/1 – 6 – 20 – 06 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
مسجدســـلیمان به نشانی: مسجدسلیمان – سه راه دانشـــگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان کد 

پستی 6493166776 ارسال نماید. 

سند کمپانی و سند قطعی خودرو وانت پیکان مدل 87 به رنگ سفید – روغنی به شماره موتور 11487013973 
و به شـــماره شاســـی NAAA 46 AA 18 G 012176 و به شـــماره پلاک 14 – 846 س 94 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

گواهی موقت اینجانب سامیه مشایخی فرزند یدالله به ش. ش 142 صادره از جیرفت در رشته حقوق خصوصی 
در مقطع کارشناسی ارشد صادره از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده 

تقاضا می شود گواهینامه مذکور را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان به آدرس ذیل ارسال نماید: 
کرمان – بزرگراه امام علی )ع( – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان-اداره فارغ التحصیلان 

کارت پایان خدمت آقای مجتبی بحرینی پور ســـیرجانی فرزند حســـین به شماره شناسنامه 8502 و شماره ملی 
0944883583 صادره از مشهد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

از یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را به آدرس تهران صندق پستی 313-16415 ارسال نماید. 

در پرونده کلاسه 9609982655501324 و بایگانی 961538 این شعبه خانم مریم بازرگان فر فرزند پیری 
به اتهام تحصیل مال مسروقه تحت تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مقررات ماده 174 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی با قید نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود در 
این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. 
بازپرس شـــعبه 25 بازپرســـی دادســـرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 فجر کرج – سیدامیرحسین هدائی - م/ الف 

97/8334/ف
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